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عطف كتاب

معمای قتل یک رییس
ــی نویس  ــی- پلیس ــوب آرژون یاک
آلمانی- را در ایران با کتاب «تولدت 
ــناختیم؛ کتابی  ــارک آقاکمال» ش مب
ــه ناصر  ــا ترجم ــدی پیش ب ــه چن ک
ــای  کتاب ه ــه  مجموع در  ــدی  زاه
ــارات  ــرف انتش ــاب، از ط ــی نق پلیس
ــد. این روزها  ــر ش جهان کتاب منتش
ــر دیگری  ــارات جهان کتاب، اث انتش
ــلامتی  ــی با عنوان «به س را از آرژون
ــال» در مجموعه جهان کتاب  آقاکم
ــر زاهدی،  ــه ناص ــم با ترجم و بازه
ــت. کارآگاه این رمان  منتشر کرده اس
ــت  ــز کمال کایانکایای ترک تبار اس نی
ــت مخلوق یاکوب  که کارآگاهی اس
ــه ای  مجموع ــی  آرژون و  ــی  آرژون
ــت این  ــا محوری ــی ب ــتان پلیس داس
ــت و با این آثار بسیار  شخصیت نوش
ــا  ــت و او را ب ــرار گرف ــه ق موردتوج
پلیسی نویسانی نظیر ریموند چندلر و 
دشیل همت که از نویسندگان مطرح 
ــه  ــوآر بودند، مقایس ــی ن رمان پلیس
ــال»  آقاکم ــلامتی  س ــه  «ب ــد.  کردن
ــت  ــتان چهار طرفدار محیط زیس داس
ــل رییس  ــه قت ــم ب ــه مته ــت ک اس
ــیمیایی شده اند.  ــرکت مواد ش یک ش
ــب  ــراف کرده اند که در ش ــا اعت آنه
ــرکت بمب گذاری  حادثه در محل ش
ــا هرارتباطی را با رییس  کرده اند، ام
ــاس  ــوند. براس ــرکت منکر می ش ش
ــی نیز در  ــاهدان، مردپنجم ــه ش گفت
ــا هیچ رد پایی  ماجرا دخیل بوده، ام
ــود. وکیل متهمان،  ــدا نمی ش از او پی
ــا  ــال کایانکای ــی کم کارآگاه خصوص
ــم می کند.  ــن مردپنج ــور یافت را مام
کارآگاه ترک تبار در جست وجوهایش 
و  ــد  می کن ــوذ  نف ــی  حریم های ــه  ب
ــی  پرده هایی را کنار می زند که بخش
ــطوح اداری  ــاد در بالاترین س از فس
ــکار می کند؛ فسادی که  کشور را آش
ــده و درهم تنیده  ــبکه ای پیچی در ش
ــی  ــت و مقامات ــه اس یافت ــازمان  س
ــهردار و رییس پلیس ایالت  چون ش
ــت دارند. در مقدمه  نیز در آن دخال
ــی کتاب درباره ویژگی  ترجمه فارس
ــی آرژونی چنین  ــتان های پلیس داس
ــتان هایی  ــم: «آرژونی داس می خوانی

ــد، اما  درباره قتل و جنایت می نویس
ــل آنها  ــن کردن دلای ــعی در روش س
ــوه خواری،  دارد؛ دلیل هایی چون رش
ــا را  ــول. او اینه ــدرت و پ ــش ق عط
ــی موثر  ــذاب و با بیان ــر و ج مختص
ــاند.  ــه خواننده می رس ــز ب و طنز آمی
ــته های او این واقعیات شوم را  نوش
به بهترین نحو رسوا می کنند.» آنچه 
ــت از  ــطرهایی اس ــی می آید، س درپ
رمان به سلامتی آقاکمال: «کارخانه 
ــمت  ــیه کوهپایه ای بود. س در حاش
ــت آن، همان دریاچه بود. موج  راس
آب کثیف زردرنگ آن به ساحل شنی 
روی  از  ــرد.  می ک ــت  اصاب ــن  روش
سنگریزه های نمدار تا لوله فاضلاب 
ــواد  م ــدان  ــم. چن رفت ــده  منفجرش
ــا چنین  ــادی لازم نبود ت ــره زی منفج
ــد. تمام  ــی ای را داغان کن ــه بتن لول
ــدر مهیج بود  ــات همان ق ــن عملی ای
ــین در محل  که مثلا ترکیدن تایر ماش
پارک ممنوع. ساحل را برانداز کردم. 
جایی که شن تمام می شد، یک نیزار 
ــه آن با آب را  ــت و فاصل وجود داش
ــن و خاک کثیف و لجن فراگرفته  زمی
ــوس  ــا ه ــی در این ج ــر کس ــود. اگ ب
چادرزدن داشت، باید به سلیقه اش 
ــدم.  چرخی ــت.  گف ــت مریزاد  دس
ــت حلبی موج دار  کارخانه از یک مش
تشکیل شده بود که از آن بدون هیچ 
ــر  ــه تا موج عظیم س نظم و ترتیبی س
ــیده بودند. از یکی از  ــمان کش به آس
ــویی بیرون می زد.  ــعله کم س آنها ش
ــار، با  ــی یک انب ــوار طول ــر روی دی ب
ــته  نوش رنگ ورورفته ای  ــز  قرم رنگ 
ــگ–  بولی ــای  «داروه ــود:  ب ــده  ش
ــرای  ــده، ب ــرای آین ــی، ب ــرای زندگ ب
فرزندانمان. کمپانی های موادشیمی 
ــد آگهی هایی با  ــت دارن خیلی دوس

شعارهای رنگ ولعاب دار بدهند.»

نقاب چهل وهشتم
ــن  ــن»، پنجمی ــت م ــه نکب «قیاف
ــی نویس  کتاب از فردریک دار، پلیس
ــوی است که با ترجمه  مطرح فرانس
ــی در مجموعه «نقاب»  عباس آگاه
ــان کتاب  ــارات جه ــرف انتش و از ط
ــور»، «مرگی  ــده. «آسانس ــر ش منتش
ــی زدی»، «کابوس  ــش را م که حرف
ــحرگاهی» و «چمن» عنوان دیگر  س
ــش از این با  ــت که پی کتاب هایی اس
ــی در مجموعه  ترجمه عباس آگاه
ــه  ــود. «قیاف ــده ب ــر ش ــاب منتش نق
ــتمین کتاب  ــن» چهل وهش نکبت م
ــارات جهان  ــه نقاب انتش از مجموع
ــت؛ مجموعه ای که در آن  کتاب اس
ــی  ــار برتر ادبیات معمایی و پلیس آث
ــود. فردریک  دار  جهان منتشر می ش
ــان حیات  ــت در زم ــنده ای اس نویس
ــه به نام خودش  ــود علاوه بر آنچ خ
ــی را  ــده ده هارمان پلیس ــر ش منتش
ــن آنتونیو»  ــتعار «س ــا نام مس هم ب
ــت. قیافه  ــرده اس ــته و چاپ ک نوش
ــت به  ــتان مردی اس نکبت من داس
ــه تعطیلات  ــز ک ــاری وال ــام ژان م ن
ــه  ــواحل جنوب فرانس خود را در س
ــور اتفاقی با زن  ــد. او به ط می گذران
جوانی به نام مارژوری آشنا می شود 
ــت و ظاهرا بر زبان  که انگلیسی اس
ــدارد. دیدار  ــلط کامل ن ــه تس فرانس
اتفاقی ژان ماری و مارژوری بار دیگر 
ــود و در  در محلی دیگر تکرار می ش
ــتری صورت  پی آن ملاقات های بیش
ــت مارژوری  ــرد. بعد از عزیم می گی
ــورش، ژان ماری که دلباخته  به کش
ــده، به نامه نگاری با  ــناس ش زن ناش
او ادامه می دهد و سرانجام، دعوت 
ــرار ملاقاتی در  ــرد و ق وی را می پذی
ــکاتلند می گذارد. ورود ژان  ماری  اس
ــی عجیب را در  ــکاتلند حوادث به اس
پی می آورد که در نهایت به یک قتل 
می انجامد و این قتل معمایی را رقم 
ــت بریت، بازرس  می زند که در نهای
ــرده از آن برمی دارد. آنچه  پلیس، پ
ــت از  ــمتی اس ــه می آید، قس در ادام
ــاس  ــرد بود. احس این رمان: «هوا س
می شد تا کمی از شدت سرما کاسته 
شود، برف شروع به باریدن می کند و 

این بار روی زمین می ماند. بی حرکتی 
ــت. انگار  ــه ای تراژیک داش هوا جنب
همه جا منجمد شده بود. جز صدای 
ترق ترق قطرات آب یخ زده در شاخه 
ــید.  درختان، چیزی به گوش نمی رس
چندبار نفس عمیق کشیدم، مثل این 
ــتانی  که بخواهم جوهر خالص زمس
ــی نامصمم  ــم. با قدم های را فروبده
ــش رفتم و  ــوی در باغچه پی ــا جل ت
ــدم. خیابان در احاطه  وارد خیابان ش
ــایش بخش،  دوردیف کلاه  فرنگی آس
ــتقیم ادامه داشت. نوری  به خط مس
ــرون می تابید  ــه بی ــه از پنجره ها ب ک
ــاد می کرد.  ایج غیرواقعی  ــه ای  هال
ــری به چشم نمی خورد.  هیچ بنی بش
ــودم... در این لحظه دلم  ــا ب تک وتنه
ــتن سگی  ــاهد گذش ــت ش می خواس
ــم؛ ولی جز  یا هرجاندار دیگری، باش
ــکوت در اطرافم چیزی محسوس  س
ــکوه و آرام.  ــود باش ــی ب ــود. خلئ نب
ــتم.  ــاده روی خاکی گذاش ــدم به پی ق
ــرد، جایز  بی تحرکی، در این هوای س
نبود... از کنار باغچه های دیگری، در 
ــت وجوی صدایی آشنا، گذشتم.  جس
ولی صداهایی که به گوشم می رسید 
انگار از دنیای دیگری می آمدند. آن ها 
ــبیه زمزمه هایی  ــناختم. ش را نمی ش
ــت بودند که اصواتی متعلق  دوردس
ــرگ منتقل کرده  ــای پس از م به دنی
باشند. چندصد  متری را به این ترتیب، 
ــزده طی کردم...  بر روی این کره غم
ــپس فکر کردم که حالا دیگر اِما  و س
ــگاه راه رفته را  ــد. آن ــد از راه برس بای
برگشتم. در انتهای خیابان، اتومبیلی 
ــد ظاهر  ــمت پاریس می آم ــه از س ک
ــد. چراغ هایش نوری مبهم پخش  ش
ــرعت کمی  می کردند و اتومبیل با س

پیش می آمد... .»
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نوشتاری از جویس کارول اوتس
«اوتس» و من

(به پیروی از بورخس) *
ــرای آن  ــت که ب ــن اس ــت ای حقیق
ــاق نمی افتد.  ــری هیچ چیز اتف دیگ
من زنی فانی، زندگی ام را با هیجان 
ــوف،  ــای نامکش ــناگری در آب ه ش
ــدک   ــم ان ــی می کنم-ترجیح های ط
اما شدیدند- حال آن که آن دیگری 
ــم   ــت-لکه ای محو، پرهیبی که به یک نظر به چش ــایه ای بیش نیس س
ــند و  ــوم به من می رس ــام. زمزمه های «اوتس» دست س ــد و تم می آی
معمولا قابل تشخیص نیستند و به عبث برای اثبات وجود تاریخی اش 
ــتن وجود دارد و نویسندگان وجود  دلیل می آورند. حال آنکه فقط نوش
ــندگان می دانند. عکس او را می بینم؛ به من  ندارند و این را همه نویس
ــباهت اندکی وجود دارد و در  ــباهت» دارد، اما عکس تا عکس ش «ش
ــردرگمی خفیفی دیده می شود. قبول دارم که در نام و  حالت هایش س
ــتیم که این حالت ها آن را نشان می دهند، اما  ــهیم هس چهره با هم س

این تناسبی صرف است. لطفا فریب نخورید. 
ــت. او جریانی  ــت، حتی شخصیت هم نیس ــخص نیس «اوتس» ش
ــل متون. برخی از این متون در خاطره من (ما)  ــی از تسلس ــت ناش اس
حفظ شده اند. اما برخی رنگ باخته اند، مثل کاغذ چاپی زیر نور آفتاب. 
بسیاری از این متون به زبان های خارجی ترجمه شده اند که باید گفت 
ــنده نمی تواند نام  به کلی با متن اصلی متفاوت اند و گاهی حتی نویس
ــت که  ــد. من، برعکس تقدیرم آن اس ــود را روی جلد آنها بازشناس خ
ــم تا در زمان «زندگی» کنم.  ــمانی»، و «پیکرمند» باش «واقعی»،«جس
ــاعت عمرم را می گذرانم،  ــال، اگر نه ساعت به س ــال از پس س من س
ــن مشخصی ندارد- شاید هجده ساله زودرسی  حال  آن که «اوتس» س
ــردی  ــم و س ــور ایده آلیس ــه بین ش ــد که جوهر روحی اش همیش باش
ــه یک فرآیند  ــت. اما آیا می توان گفت ک ــان اس ــلکی در نوس کلبی مس
ــتراتژی، نقش و نگاری وسواس  آمیز، مثل  ــن دارد؟ - یک رانه، یک اس س
ــیاره ای که سیاره ها، سیاره های «واقعی» باید به آن گردن  مدارهای س

بگذارند؟ 
ــی را ببیند که «هنرمند»  ــس نمی خواهد این واقعیت بدیه  هیچ ک
ــه هنر ندارد  ــون فرد ربطی ب ــکونت کند، چ ــد در هر فردی س می توان
ــعله می کشد، از  ــین که در طول زمان ش ــت؟ توفانی آتش (و هنر چیس
ــت).  ــازگار نیس منبع نامعلومی برمی خیزد و با هیچ منطق و دلیلی س
ــخصی من نقب می زند، اما فقط  ــت ش «اوتس» گاه گاهی به سرگذش
ــت اوست و برای اینکه غرائب آن یا  ــت دم دس برای آنکه این سرگذش
ــمبولیکش با طرح او سازگار است. اگر تو، یکی از  عنصری از غرائب س
ــدی، باکی نداشته باش. تو خودت  ــتان من، در اثری از او ظاهر ش دوس
ــناخت که او تو را بازشناخته است.    را در این اثر همانقدر بازخواهی ش
ــت که رابطه مان را با هم، به معنای دشمنی- که باری  گمراه کننده اس
ــت، عاری از  ــمیت اس ــف کنیم. چون او فاقد جس ــی دارد تعری عاطف
ــت که رابطه ما به صورت  ــت و عاطفه ای ندارد. بهتر آن اس وجود اس
ــوان قطبی  ــری را به عن ــی آن دیگ ــود؛ یک ــف ش ــی تعری دیامغناطیس
ــعاع آن یکی  ــزد، آن گونه که دیگری تحت الش ــی برمی انگی مغناطیس

ــود و این در مورد من کم تر اتفاق می افتد که «اوتس» را  واقعی می ش
ــعاع قرار دهم که بستگی دارد به میزان اراده من.   اگر یکی  تحت الش
از ما باید قربانی شود، آن منم و به این ترتیب سال از پس سال زندگی 
ــی  ــت نما ندارد. کس می کنم که کوچک ترین ربطی به آن دیگری انگش
ــهیم هستم. حقیقت بدیهی  ــب اتفاق در نام و چهره با او س که برحس
ــد. «آن»  ــز دری که او از آن وارد ش ــه من چیزی نبودم ج ــت ک این اس
ــد به خوبی انجام دهد. آیا  ــد- اما هر دری همین کار را می توان وارد ش
ــتفاده می کنی تا وارد باغی  ــت که تو از کدام در برای ورود اس مهم اس

محصور شوی؟ همین که وارد شدی و در را بستی؟ 
 برای یک مرتبه این من هستم و نه او که براین صفحات می نویسم. 

یا اینطور فکر می کنم. 
*برای نوشـته بورخس (بورخس و مـن) ر. ک: هزارتوهای بورخس، 

ترجمه احمد میرعلایی. کتاب زمان. ۱۳۵۶. تهران. 

 هرمنوتیک در کانون نمایش
ــت از هاوارد  ــنامه ای اس «صحنه هایی از اجرای یک اثر»، نمایش
ــر  ــر بوتیمار منتش بارکر که با ترجمه علی رضا فخرکننده از طرف نش
ــه  ــخصیت دارد و از ۲۰ صحن ــنامه ۱۲ ش ــن نمایش ــت. ای ــده اس ش
ــده است. شخصیت اصلی این  تشکیل ش
ــت. در پایان کتاب،  نمایشنامه یک زن اس
ــیاه در  ــم با عنوان «س ــه ای از مترج مقال
ــل این  ــا دارد»، در تحلی ــود رنگ ه دل خ
ــده. در بخشی از این  ــنامه چاپ ش نمایش
ــته ترین  ــاید برجس مقاله می خوانیم: «ش
ــه در کانون  ــی ک ــن موضوع و بغرنج تری
ــاله هرمنوتیک  ــنامه قرار دارد، مس نمایش
ــه زیربخش هایی  ــک -ک ــد. هرمنوتی باش
بازنگری ها،  بازخوانی ها،  تفسیرها،  چون، 
ــی آنها  ــر، دگرگون ــک اث ــت ها از ی برداش
ــتگی  ــای زمانی مختلف و وابس در بازه ه
ــی، اجتماعی  ــه بافت تاریخ معنای اثر ب
ــه  ــم اندازی ک ــوع چش ــی آن و ن و سیاس
را  ــرد  می نگ ــر  اث ــه  ب آن  از  ــوژه/فرد  س
ــترده است.»  ــکلی فراگیر در سرتاسر اثر گس ــود- به ش شامل می ش
ــه در آغاز مقاله مترجم آمده،  ــی از اجرای یک اثر، چنانک صحنه های
«سومین و آخرین حلقه از سه گانه هاوارد بارکر در دهه هشتاد است 
که در آن موضوع هنر و هنرمند و مسایل پیرامونی و در پیوند با آنها 

در کانون اثر قرار دارد.»

تازه های نشر هیلا
زبان تهران

ــت  ــادی از درگذش ــان زی ــه زم ــی ک  در حال
ــته ای که  ــدی، هنرمند برجس ــی احم مرتض
ــود،  ب ــم  قدی ــران  ته ــه  حافظ از  ــی  بخش
نمی گذرد، نشر هیلا ویراست تازه ای از کتاب 
ــر  ــای تِرون» او را منتش ــگ بروبچه ه «فرهن
ــامل «کلمه های  ــن کتاب، ش ــت. ای کرده اس
ویژه، واژه ها، اصطلاحات و ضرب المثل های 
ــت که توسط شادروان مرتضی احمدی گردآوری شده اند.  تهرانی» اس
ــگفتارش بر این کتاب، درباره شیوه  ــی از پیش مرتضی احمدی در بخش
ــته است: «من برای جمع آوری فرهنگ  تدوین آن و ویژگی های آن نوش
ــپ زدن با  ــودم و گ ــه ام متکی ب ــاری حافظ ــه ی ــرون ب ــای تِ بروبچه ه
بچه محل های هم سن  وسالم و بچه های اصیل تهران و یادداشت کردن 
ــان می یافتم و امیدوارم که با این کار، دینم را  نکاتی که در گفته های ش
ــای تِرون از  ــم...» فرهنگ بروبچه ه ــرده باش ــم کمی ادا ک ــه زادگاه ب
دو بخش تشکیل شده است: «۱. کلمات ویژه، ۲. واژه ها و تعبیرات. در 
بخش «کلمات ویژه» کلماتی آمده اند که طرز تلفظشان در زبان تهران 
ــر تلفظ  ــه ای دیگ ــه گون ــا ب ــایر لهجه ه ــت و در س ــرد اس منحصربه ف
ــات، از  ــظ اینگونه کلم ــرز تلف ــهولت فراگیری ط ــرای س ــوند. ب می ش
ــه کار رفته در  ــدول «حروف ب ــتفاده کرده ایم (ج ــی لاتین اس آوانویس
ــش «واژه ها و  ــت). در بخ ــده اس ــه ۱۰ چاپ ش ــگاری» در صفح آوان
تعبیرات» که بخش اصلی کتاب نیز شمرده می شود، ابتدا، همان گونه 
ــرح داده شده اند و  ــت، واژه ها و تعبیرات تهرانی ش که از نامش پیداس
ــات و ضرب المثل ها  ــان صفحات مربوط به هر حرف، اصطلاح در پای
ــا ضرب المثلی با  ــش نیز اگر واژه، اصطلاح ی ــده اند. در این بخ ذکر ش
ــته شده باشد، تلفظ آن با حروف آوانگاری لاتین نیز  لهجه تهرانی نوش
ــت تازه «فرهنگ  ــود.» ویراس ــده تا تلفظ دقیق آنها ثبت و ضبط ش آم

بروبچه های تِرون» در ۳۲۰ صفحه منتشر شده است. 
هنوز خواب خرابم ادامه دارد

ــته  ــت نوش ــواخانه» عنوان رمانی اس «رس
محمدعلی مهمان نوازان که اخیرا از طرف 
ــت؛ رمانی در ۱۴  ــر هیلا منتشر شده اس نش
ــه اینگونه  ــخص ک ــا راوی اول ش فصل و ب
ــد: «دوباره مادام  روایت خود را آغاز می کن
ــت و ژاکلین را  ــم ژان یاد جوانی کرده. چش
ــی از آن آهنگ هایی را که من  دور دیده، یک
ــته و اول صبحی برای  ــم نمی فهمم گذاش ــان را ه حتی یک کلمه ش
ــن گرفته. آن هم توی چنین روز ابری و دلگیری. هرچند  خودش جش
ــب حالا کمی کوتاه آمده، اما بوی نمناکی  ــمج و لجوج دیش باران س
هوا تن تهران خواب آلود را آغشته کرده و روزی خیس و خاکستری را 
نوید می دهد. بعد از بیدارخوابی این چندساعت، یک لحظه سر جا به 
غلت و واغلت افتاده ام و دلم نمی خواهد بستر گرم شده ام را رها کنم. 
ــم که نباید  ــت. کم کم دارم به این نتیجه می رس می دانم بی فایده اس
ــب ها ساعت کوک کنم. هربار که ساعت بیدارباش موبایلم را برای  ش
ــبک می شود و هربار ناخواسته  صبح روز بعد فعال می کنم خوابم س
ــاعت بیدار می شوم. نمی دانم، انگار وقتی قرار  قبل از زنگ خوردنِ س
ــوم اضطراب جنون آمیزی در  ــخصی بلند ش ــاعت مش ــر س ــت س اس
ــم به جریان می افتد و نمی گذارد مغزم فرمان خوابی عمیق و  رگ های
ــب را صادر کند. مانده ام چه کنم، ساعت کوک نمی کنم خواب  دلچس
ــود. امروز صدای آهنگی  ــفته می ش می مانم، کوک می کنم خوابم آش
ــته بیدارم کرده، اما نه... می دانم از وقتی روز خودش  که مادام گذاش
را پهن کرده و شرشر باران بهاری کمی فروکش کرده، فقط دارم ادای 
خوابیدن را درمی آورم و سعی دارم به زور خودم را گول بزنم که هنوز 
ــم هایم به سقف خیره مانده و احساس  خواب خرابم ادامه دارد. چش
می کنم تک تک سلول هایم را با سریش به زمین چسبانده اند. برخلاف 
ــت.  ــدت به کار افتاده مغزم اس ــه، تنها جایی از بدنم که به ش همیش
ــام اعضا و جوارحم، لس و لخت، بی حرکت مانده و چنددقیقه ای  تم
ــد مانده ام و  ــکونِ تمام ق ــود که مثل افلیجی مفلوک در یک س می ش
دیگر از آن دنده به دنده شدن های لحظه های قبل هم خبری نیست.»

پسر بچه و آقای خاکستری
ــه های لهیده»،  ــقی با حال وهوای پش «عاش
ــت از حمید  ــتان اس ــت داس مجموعه هش
اباذری که نشر هیلا آن را منتشر کرده است. 
ــه  ــن مجموع ای ــتان های  ــای داس عنوان ه
ــت به  ــد از: «آنا»، «تکیه ام سال هاس عبارتن
ــا واژه  ــا خودآرایی؛ ی ــت»، «بزک ی ــار اس کُن
دارد؟»،  ــی  حال وهوای ــه  چ ــته بودن   بس
ــقانه  ــطحیات عاش ــونات اُرس»، «ش «حافظه اول؛ حافظه دوم»، «س
ــقی با حال وهوای پشه های لهیده» و  مستعدترین مجرد قرن»، «عاش
ــتان  ــت از داس ــطرهایی اس ــد س ــه می آی ــه در ادام ــه». آنچ «کودکان
«کودکانه» از این مجموعه: «آقای خاکستری که همچنان نیم تنه اش 
ــازی را نگاه کرد.  ــایل ب ــد، تک تک وس با نفس هاش بالا و پایین می ش
ــره زرد، تاب قرمز، الاکلنگ نارنجی با نشیمن های زرد، ... بعد از  سُرسُ
اینکه چرخش سرش به انتها رسید، دستش را روی نیمکت فشار داد 
و از جاش بلند شد. پارک دیگر کاملا خلوت شده بود و هرچه اطراف 
ــش ندید. فقط یک  ــدوده مفروض ایمن ــی را در مح ــگاه کرد، کس را ن
ــانه اش رد کرده  ــیلنگ قطور آب را از روی ش باغبان نارنجی پوش، ش
ــاند. چند قدم برداشت و وارد  ــختی دنبال خودش می کش بود و به س
ــد و به طرف تاب ها رفت. کنار یکی از تاب ها  ــایل بازی ش محوطه وس
ــتش گرفت و تاب را سر جاش  ــتاد. زنجیر یک طرفش را توی دس ایس
ــیده بود، که توی  ــت را نچش ــاب هنوز یک رفت و برگش ــی داد. ت تکان
ــرش آمده بود. یکدفعه  ــتش واماند. صدای قدم هایی از پشت س دس
ــاله، دورش زد و درست روی همان تابِ توی  پسربچه ای سه چهارس
دست آقای خاکستری نشست. «هُل بده! هُل بده!» بدجور جا خورده 
ــربچه زل زد. پسربچه  بود. چندلحظه ای همین جور هاج وواج به پس
ــته بود و حرفش را  ــتش یک وری مانده، نشس ــی که توی دس روی تاب
ــیرین و بانمکی بود اما از همان ها که  تکرار می کرد. به نظرش بچه ش
ــته ای معصوم است یا سرتقی  ــختی می توان تشخیص داد فرش به س
ــرد، عضله های  ــربچه جمع وجور بود و گ ــث! با آنکه صورت پس خبی
ــرده و مثل  ــادی، پف ک ــای نقش ش ــم هاش در ایف ــا و دور چش لپ ه
ــتری  ــر! » آقای خاکس ــد. «هُل بده دیگ ــده بودن ــیس متورم ش سوس
نگاهش را از روی پسربچه که برمی گشت و تذکر می داد و باز به جلو 
نگاه می کرد، به سختی کند و خوب اطرافش را بررسی کرد. «چرا هُل 
نمی دهی؟!» بالاخره با وجود اینکه هنوز مردد بود که اعتماد بکند یا 
ــتاد و با آن یکی  ــربچه ایس ــر پس ــه، خودش را جابه جا کرد، پشت س ن
دستش، زنجیر دیگر تاب را گرفت. همزمان اطرافش را گذرا رصد کرد 

و تاب را تکانی داد.»

«سین مثل سودابه» رمانی است نوشته کاوه میرعباسی که 
اخیرا از طرف نشـر افق منتشـر شده است؛ این رمان، یک 
رمان پلیسـی- معمایی اسـت با کارآگاهـی به نام فردوس 
قاسمی که شـخصیتش الهام گرفته از فیلیپ مارلو، کارآگاه 
رمان های ریموند چندلر، اسـت. البته به گفته میرعباسـی، 
سـین مثل سـودابه بخـش اول یـک هفتگانه اسـت و در 
بخش های دیگر گویا شخصیت کارآگاه تغییر خواهد کرد و 
در قالب کارآگاه های معـروف دیگری فروخواهد رفت. از 
طرفی شخصیت های سین مثل سـودابه و روابط بینشان 
برگرفته از داسـتانی معـروف در ادبیات کلاسـیک ایران، 
یعنی داستان سیاوش از شاهنامه فردوسی، هستند. آنچه 
می خوانید گفت وگویی است با کاوه میرعباسی، هم درباره 
رمان «سـین مثل سـودابه» و هم درباره ادبیات پلیسی در 
ایران و اینکه آیا می توان در ادبیات داستانی ما پیشینه ای 
بـرای داسـتان پلیسـی پیدا کـرد و چـرا چنین پیشـینه ای 
اگر هم هسـت آنقدر نیسـت کـه به یک سـنت در ادبیات 

داستانی ایران تبدیل شده باشد. 

اگـر موافق باشـید بحث را بـا آنچـه در پایان رمان  �
«سـین مثـل سـودابه» آمـده شـروع کنیـم. در پایان 
رمـان نوشـته اید: «پایان روایت اول»، ایـن آیا به این 
معناسـت که رمـان جلدهـای بعـدی دارد و همین جا 

تمام نمی شود؟ 
ــت و این کتاب  ــودابه» یک هفتگانه اس «سین مثل س
ــا درعین حال  ــت. ام ــده جلد اول آن اس ــه الان چاپ ش ک
ــا جزییاتی که در  ــتقل که ب ــت مس کتاب فعلی، کتابی اس
ــود. طرح اولیه  آن آمده، به جلدهای بعدی مربوط می ش
ــک جلد بیایند. بعد  ــن این بود که هر هفت روایت در ی م
ــت. اول  ــه به حجم کتاب ها عملی نیس ــدم این با توج دی
ــتیم هر هفت جلد را  ــر صحبت کردیم و می خواس با ناش
ــد  ــکلاتی که باعث ش ــر کنیم ولی خب مش ــا هم منتش ب
همین یک جلد بعد از هفت سال که از نوشتنش می گذرد 
ــود، این کار را هم غیرممکن کرد. من این کتاب را  چاپ ش
ــتان۸۵ شروع و تابستان۸۶ تمام کردم و می بینید که  تابس

در پاییز۹۳ چاپ شده. 
این هفـت روایت کـه می گوییـد آیا به ایـن معنی  �

از همیـن ماجـرا  اسـت کـه هفـت روایـت مختلـف 
نوشته اید؟ 

نه، ببینید معمولا در داستان های پلیسی - معمایی یا 
ــت یا در پاره ای  ــتان ها کارآگاه اس قهرمان ثابت همه داس

موارد یک جنایتکار... 
مثل آرسن لوپن؟  �

ــد چون او  ــی فرق می کن ــن لوپن کم ــورد آرس حالا م
ــی با اینکه  ــت. یعن ــودش درواقع یک جور قهرمان اس خ
ــت و یک دشمن خبیث  ــتر است آقامنش هم هس گانگس
ــگرانه انجام می دهد؛  دارد و یک مقدار هم کارهای کاوش
ــت که با او میانه خوبی  هرچند یک کارآگاه ثابتی هم هس
ــورم مثلا  ــه می گویم منظ ــان خبیث ک ــا قهرم ــدارد. ام ن
ــت یعنی آن پنج کتاب  ــیا های اسمیت اس کارهای پاتریش
ــخصیت همه شان تام ریپلی است که شخصیت  او که ش
ــه هفتگانه  ــا آن چیزی ک ــت، ام ــث و جنایتکاری اس خبی
سودابه را متفاوت می کند این است که این مجموعه، یک 
مجموعه سریالی نیست بلکه کاری است که در موسیقی 
به آن می گویند واریاسیون در یک تم. یعنی سودابه در هر 

هفت کتاب مقتول است. 
در ایـن کتـاب مولفه هـای رمـان پسـت مدرن هم  �

هسـت. به ویـژه به لحـاظ اشـاره های بینامتنـی مثـل 
ارجاعـات زیاد آن به چندلـر و کارآگاه مخلوق او یعنی 
فیلیـپ مارلو و ارجاعات دیگر. آیـا در جلدهای بعدی 

هم به همین ترتیب پیش خواهید رفت؟ 
ــتم این هفتگانه یک جور دیالوگ  درواقع من می خواس
ــی جهان. برای همین اشاره ها و  ــد با کل ادبیات پلیس باش
ــت و هدف کلی من این  ارجاعات در آن کاملا عامدانه اس
ــی وارد  ــه در قالب این هفتگانه با کل ادبیات پلیس بود ک
ــمی را  ــر جلد، کارآگاه فردوس قاس ــوم و در ه دیالوگ ش
ــی  در قالب یک کارآگاه معروف و یک نوع از ادبیات پلیس
ــرم که اولی اش الگو برداری از رمان نوآر آمریکایی و به  بب
ویژه کارهای چندلر و ماجراهای فیلیپ مارلو است. حتی 
شروع این رمان دقیقا مثل شروع رمان «بدرود عزیز دلم» 
ــی ترجمه  ــت که به فارس ــت که تنها رمان چندلر اس اس
ــم از رمان «بانوی دریاچه»  ــده. بعضی عناصرش را ه نش
ــا ترجمه خود  ــال پیش ب ــته ام که خیلی س چندلر برداش
ــد. اما در جلد  ــم تجدید چاپ ش ــال۹۰ ه ــر و س من منتش
ــتان های  ــتان، حال و هوای داس بعدی، حال و هوای داس
ــم گرچه باز  ــش ه ــود و کارآگاه ــد ب ــتی خواه آگاتا کریس
ــار فردوس  ــود ولی این ب ــمی نامیده می ش ــردوس قاس ف
ــع  ــوآرو را دارد و در واق ــول پ ــای هرک ــمی ویژگی ه قاس
ــا که ماجراهای  ــود. منتها از آنج کاراکترش عوض می ش
ــتند و اگر اول  ــخص نیس ــوآرو به روایت اول ش ــول پ هرک
ــت راوی خود کارآگاه نیست اینجا هم  ــخصی هم هس ش
ــخص خواهد بود. جلد سوم، الگوبرداری  روایت، سوم ش
ــوی است و آنجا شخصیت داستان  از رمان پلیسی فرانس
ــم فردوس  ــت. در چهارمی ه ــره اس ــر مگ ــبیه کمیس ش
ــت و همین طور الی آخر  ــبیه چارلی چان اس ــمی ش قاس
ــه جلد هفتم حکایت  ــیم به جلد هفتم ک تا اینکه می رس
ــم و  ــری دارد. بنابراین آنچه را در مورد پست مدرنیس دیگ

بینامتنیت در این کار می گویید، قبول دارم. 
چرا نخواستید یک کار پلیسی عادی بنویسید؟  �

ــی  ــنت ادبیات پلیس ــا در اینجا س ــر کردم م ــب، فک خ
ــم، چون اصلا کارآگاه خصوصی نداریم. برای همین  نداری
ــتانی قرار دهم. یعنی  گفتم منبع الهام را بر واقعیت داس
ــور توافق  ــوش فورمن به یک ج ــول میل ــر کردم به ق فک
ــوش فورمن  ــد از اینکه میل ــم. بع ــری با خواننده برس هن
ــه او گفتند:  ــاخت در مصاحبه ای ب ــم آمادئوس را س فیل
ــیقی دانی است  ــارت که خودش موس راوی زندگی موتس
ــادت  ــارت هم حس ــالیئری و به موتس ــام آنتونیو س ــه ن ب
ــارت به یاد می آورد  ــد، چیزهایی را از زندگی موتس می کن
ــان آگاه باشد. میلوش فورمن جواب  که نمی توانسته ازش
ــی با مخاطب  ــور توافق هنری یا ادب ــد: این یک ج می ده
ــول کنیم که  ــم بیا قب ــه مخاطب می گویی ــت. یعنی ب اس
ــه نوعی چنین کاری کردم.  ــت. من هم ب این امکانپذیر اس
ــی نداریم به  ــا در ایران کارآگاه خصوص ــی با اینکه م یعن

طور تلویحی با مخاطب توافق کردم که بیا قبول کنیم که 
ــمی فقط با  ــا کارآگاه داریم. اگر دقت کنید فردوس قاس م
ــمی معرفی می شود و زیاد روی اینکه  عنوان کارآگاه قاس
کارآگاه خصوصی است یا نه، تاکید نمی شود. درواقع یک 
ــا کارآگاه داریم و عمدتاً  ــت که م جور پذیرش تلویحی اس
ــول کرده اند و با آن  ــا این را قب ــده ام که خواننده ه هم دی
ــزم عباس کریمی، در  ــت عزی کنار آمده اند. حالا مثلا دوس
ــته، فرض را بر این قرار  مطلبی که راجع به این کتاب نوش
ــمی کارآگاه اداره پلیس  ــردوس قاس ــه این ف ــود ک داده ب
ــن مامور پلیس  ــای این فرض، گفته بود ای ــت و بر مبن اس
ــرا همه کارهای اداری اش را ول کرده و رفته دنبال این  چ

پرونده. خب، این هم یک جور برداشت است. 
اما این طور هم می شـود برداشـت کرد کـه کارآگاه  �

همـان  چارچـوب  در  هـم  قاسـمی  فـردوس  بـودن 
واقعیـت داسـتانی قابل درک اسـت. یعنی او نقشـی 
را در یـک داسـتان بـازی می کند کـه این نقـش اینجا 

الگوبرداری شده از فیلیپ مارلو است. 
ــاره هایی به این  ــمی هم اش ــه و خود فردوس قاس بل
موضوع دارد. مثل آنجا که مادر فرنگیس ازش می پرسد: 
ــه ماجراهایش در  ــتی ک ــمی هس ــو همان فردوس قاس ت
ــیاه  ــود؟ که این نقاب س ــیاه»چاپ می ش مجله «نقاب س
ــته ام. می دانید که  ــک» گذاش ــه جای «بلک ماس را من ب
ــو را خلق کند،  ــه فیلیپ مارل ــر قبل از اینک ــد چندل ریمون
ــتان های کوتاه پلیسی که در مجله  چند کارآگاه را در داس
ــد، از دل این  ــه بع ــت خلق کرد ک ــک می نوش بلک ماس
ــتان ها  ــپ مارلو بیرون آمد. یعنی آن داس ــا فیلی کارآگاه ه
ــت که فردوس  ــش یک جور اتود بود. برای همین اس برای
ــوال مادر فرنگیس که می پرسد تو  ــمی در جواب س قاس
ــمی هستی؟ جواب می دهد: نه، ولی  همان فردوس قاس
به نوعی پدر معنوی مان یکی است. اینجا در واقع اشاره ام 
به همان کارآگاه های ماقبل فیلیپ مارلو است که چندلر 
ماجراهاشان را در بلک ماسک می نوشت. یک جای دیگر 
هم می بینید که فردوس قاسمی درباره خودش می گوید 
ــر افتاده که  ــم و ادبیات  گی ــن آنقدر بین فیل ــه زندگی م ک
ــت دارم یا نه.  ــم که واقعی ــک می کن گاهی خودم هم ش
ــتان باشد،  یعنی به جای اینکه مبنا واقعیت بیرون از داس
ــکلی از  ــت که در اینجا به عنوان ش ــتانی اس واقعیت داس

واقعیت پذیرفته شده. 
در روایت هـای بعـدی هـم آیـا همه شـخصیت ها  �

همین ها هستند که در این رمان حضور دارند؟ 
ــتند  ــخصیت های اصلی که در روایت اول هس تمام ش
ــان  ــای بعدی هم حضور دارند و نسبت هایش در روایت ه
ــبت هایی است که در روایت اول  هم با یکدیگر همین نس
ــتم نکره که حالت  ــان برقرار است؛ البته به جز رس بین ش
ــود.  ــش اش در هر روایت عوض می ش ــر را دارد و نق ژوک
ــودابه ای که مرده باز زنده می شود و  در همه روایت ها س

دوباره به قتل می رسد و هربار هم به دست یکی. 
آیا این شکل از ادبیات پلیسی که در آن دیالوگی با  �

کل ادبیات پلیسـی برقرار شـود و شخصیت کارآگاه در 
آن مدام تغییر کند، در ادبیات پلیسی دنیا سابقه دارد؟ 
ــه عنوان ادبیات  ــلاع دارم، نه. البت ــا جایی که من اط ت
پلیسی این جور که ما در ایران به کار می بریم خیلی مبهم 
ــت که از غرب  ــت. این ژانر به هرحال ژانری اس و کلی اس
آمده و در غرب به انواعی دسته بندی می شود. مثل رمان 
ــپانس یا تعلیق که نمونه اش کارهای پاتریشیا های  سوس
ــت یا سریال «ستوان کلمبو» که زمان قدیم از  اسمیت اس
ــتان  ــد. در این نوع از داس تلویزیون ایران هم پخش می ش
ــی وارونه» هم از آن  ــی که تحت عنوان «رمان جنای پلیس
ــت و قاتل از  ــود، اصلا معمایی در کار نیس نام برده می ش
همان اول مشخص است و آنچه مهم است نحوه به دام 
ــان جنایی وارونه را هم  ــت. این گونه رم انداختن قاتل اس
ــندگانی مثل آگاتا کریستی  آنتونی برکلی، که در کنار نویس
ــایرز و مارجری آلینگهام یکی از بنیانگذاران  و دوروتی س
ــیک پلیسی است، ابداع کرده است. اولین بار  ادبیات کلاس
ــم مستعار فرانسیس ایلس یک رمان  برکلی بود که با اس
ــتان  ــی دیگر از انواع داس ــت. اما یک ــی وارونه نوش جنای
ــت، رمان جنایی–  ــی، که رمان من هم از نوع آن اس پلیس

معمایی است. 
 این نوع رمان در ایران پیشـینه ای هم دارد؟ چون  �

تا آنجا که به ذهن من می رسـد در ایران کلا زیاد کاری 

که در ژانر ادبیات پلیسی قرار بگیرد نوشته نشده... 
ــی  ــی و از جمله رمان پلیس ــان پلیس ــینه رم بله، پیش
جنایی -معمایی تقریبا در ایران وجود ندارد و فقط چندتا 
از کارهای زنده یاد اسماعیل فصیح تا حدودی در این ژانر 
ــتند. شاید  ــی صرف نیس می گنجند که البته آنها هم پلیس
ــلا از «ترکه مرد»  ــهباز و جغدان»، که پیرنگش کام از «ش
ــده، بتوان به عنوان پلیسی ترین کار  دشیل همت گرفته ش
ــکل موفق تر رمان جنایی- معمایی  فصیح نام برد. اما ش
ایرانی را در رمان«درد سیاوش» فصیح می بینیم؛ که البته 
آنجا هم کارآگاه در حقیقت فقط دارد پیگیری می کند اما 
برای کشف راز مرگ سیاوش هیچ ترفندی به کار نمی برد 
ــد. فقط  ــواهد به قاتل برس ــتنتاج بر مبنای ش تا مثلا با اس
ــان تمام  ــف و آنها خودش ــراغ آدم های مختل ــی رود س م

داستان را برایش تعریف می کنند. 
قاسـم  � تاریکـی»  در  «فیـل  رمـان  بـه  خیلی هـا 

هاشـمی نژاد به عنوان اولین رمان پلیسی ایرانی اشاره 
کرده اند. نظر شما درباره این رمان چیست؟ 

ــی نیست.  فیل در تاریکی به نظر من در ژانر رمان پلیس
ــون هیچ معمایی  ــت، چ ــی - جنایی که اصلا نیس معمای
ــخص است که حکایت چیست.  ندارد و از همان اول مش
ــت اما اینکه می گویم پلیسی  ــیار خوبی اس البته رمان بس
ــت که این رمان یک رمان حادثه ای و  ــت برای این اس نیس

ــت و در ۲۰سال اخیر آنقدر آثار متعدد  در ژانر «تریلر» اس
ــده که دیگر حساب این  ــته ش و متنوعی در ژانر تریلر نوش
ــد و تریلر برای  ــی جدا کرده ان ــلا از رمان پلیس ــر را کام ژان
ــت. رمان های خیلی خوبی  خودش ژانری مجزا شده اس
هم در این ژانر نوشته شده و بین معاصرین یکی از بهترین 
ــون است. حالا البته بعضی از  تریلرنویس ها جیمز پاترس
ــی می زنند اما باز  تریلرنویس ها پلی هم به رمان جاسوس
هم نمی شود به این نوع کارها رمان جاسوسی گفت چون 
معما ندارند. درواقع تریلر بین ادبیات معمایی - جنایی و 
معمایی - جاسوسی قرار می گیرد. یعنی در واقع یک نوع 
رمان حادثه ای -پلیسی یا حادثه ای- جاسوسی است. اما 
ویژگی اصلی تریلر، حادثه ای بودنش است. فیل در تاریکی 
ــر را دارد.  ــام ویژگی های تریل ــت و تم هم دقیقا تریلر اس

یعنی حادثه دارد اما معما ندارد. 
نظرتـان در مورد آن کارهایی که نویسـندگانی مثل  �

امیر عشیری و قاضی سعید می نوشتند، چیست؟ 
ــون را در مجله  ــعید ماجراهای لاوس ــز قاضی س پروی
ــات دختران  ــد «اطلاع ــودکان» که بعدا ش ــات ک «اطلاع
ــالم بود شیفته این  ــت. من وقتی نُه س ــران»، می نوش پس
ــی نبودند  ــتان ها هم پلیس ــودم؛ اما این داس ــتان ها ب داس
ــد.  ــد بودن ــتان های جیمزبان ــه از داس ــتر الهام گرفت و بیش
ــی بودند.  ــم همه آمریکای ــتان ها ه ــای این داس کارآگاه ه
ــون آمد. یک بار  ــون بود و بعدش سامس ــرت لاوس اول راب
ــروکله یک  ــرد و بعدش س ــون م ــم ناگهان گفت لاوس ه
ــون زنده شد که  ــد و بعد دوباره لاوس ریچاردنامی پیدا ش
ــرلوک  ــن تقلیدی بود از کاری که کانن دویل در مورد ش ای
ــت و بعد دوباره زنده  ــرلوک هولمز را کش هولمز کرد و ش
کرد. منتها قاضی سعید اصلا نگفت لاوسون چطور کشته 
ــرلوک هولمز  ــل گفته بود ش ــه کانن دوی ــد در حالی ک ش
ــرلوک هولمز را  ــت ش چطور مرده و واقعا هم می خواس
ــد دوباره  ــتقبال کردن ــه مردم خیلی اس ــد اما بعد ک بکش
ــه رامین نامی را  ــود ک ــیری هم ب ــده اش کرد. امیر عش زن
ــمش بود  ــرد که او هم ایرانی بودنش فقط به اس خلق ک
چون می گفت عضو پلیس بین الملل است و در عملیات 
ــرکت می کرد. به جز اینها امیر  ــور ش ــی خارج از کش پلیس
مجاهد و محمد دلجو هم بودند که اسم کارآگاهی به نام 
«مایک هامر» را که مخلوق میکی اسپیلین بود، برداشتند 
ــون مایک هامر  ــتفاده کردند چ ــمش اس و فقط هم از اس
ــت.  ــپیلین نداش اینها هیچ ربطی به مایک هامر میکی اس
میکی اسپیلین کلا نُه تا ماجرا برای مایک هامر نوشت اما 
امیر مجاهد و محمد دلجو بیست وچند ماجرا برای مایک 
ــتند. مایک هامر میکی اسپیلین یک  ــان نوش هامر خودش
کارآگاه قلدرمآب و کم وبیش لات مسلک است و خیلی با 

فیلیپ مارلو تفاوت دارد چون فیلیپ مارلو یک جورهایی 
ــدار درنده خویی  ــر یک مق ــا مایک هام ــت ام آقامنش اس
ــد انتقام بگیرد خیلی  ــی دارد و گاهی که می خواه حیوان
ــن کار را می کند.  ــقاوت بار ای ــه و بی رحمانه و ش کورکوران
ــخصیت مهمی در  ــر در نوع خودش ش ــه مایک هام البت
ــت، اما مایک هامری که ماجراهایش  ــی اس ادبیات پلیس
در ایران چاپ می شد هیچ ربطی به آن مایک هامر اصلی 

نداشت. 
یعنی هیچ کدام از داستان های مایک هامر که اینجا  �

به فارسی چاپ شـد جزو آن چندکار اصلی ای که خود 
میکی اسپیلین نوشته بود، نبودند؟ 

ــتند.  ــباهت چندانی هم به او نداش ــدام. ش نه، هیچ ک
ــار حتی مایک  ــندگان آن آث ــخصا حدس می زنم نویس ش
ــای اصلی را نخوانده بودند و احتمالا از فیلم های  هامره
ــن کارآگاه الهام  ــاس از ماجراهای ای ــا اقتب ــده ب ساخته ش
ــتر  ــارت دیگر مایک هامر بیش ــد. یعنی به عب ــه بودن گرفت

برایشان یک اسم مقبول بود تا یک الگوی ادبی. 
با این حساب ظاهرا به جز همان کارهای فصیح که  �

اشـاره کردید، ادبیات پلیسـی در ایران هیچ پیشینه ای 
نداشته؟ 

ــا چیزهایی بود  ــه، اینها که گفتم تنه ن
ــان در  ــتیم و اینها هم هیچ کدامش که داش
ــی نمی گنجیدند. امیدوارم این  ژانر معمای
ــود  ــی که می زنم حمل بر چیزی نش حرف
ــم به جز  ــا اطمینان بگوی ــم ب ــا می توان ام
ــدار جنبه  ــح که یک مق ــای فصی آن کاره
ــین مثل سودابه» اولین  معمایی دارد، «س
ــته شده.  ــت که در این ژانر نوش رمانی اس
ــده  ــده ای هم ش ــای پراکن ــه یک کاره البت
ــتی همراه  ــتر با یک جور رودربایس که بیش
ــندگان  ــی از نویس ــزد خیل ــون ن ــوده. چ ب
ــی در  ــداوری منف ــی پیش ــوز نوع ــا هن م

ــم که  ــا ه ــود دارد و بعضی ه ــی وج ــان پلیس ــورد رم م
ــد به دلیل  ــه کرده ان ــن زمین ــی در ای ــد و تلاش های آمده ان
ــی، آن جذابیت ها  ــداوری منف ــتی و پیش همان رودربایس
ــتان کنار  ــه عمد از داس ــی را ب ــان پلیس ــش های رم و کش
ــته اند. البته این آثار، کارهای ارزنده ای هستند اما در  گذاش

ژانر رمان پلیسی- معمایی نمی گنجند. 
این مولفه های پسـت مدرن و ارجاعاتـی که در کار  �

شـما وجود دارد قدری آن را از رمان پلیسـی- معمایی 
در معنای کلاسیک آن جدا نکرده؟ 

ــه این رمان به نوعی  ــور که گفتم قبول دارم ک همان ط
ــت. الان که دو،سه ماهی  یک رمان پلیسی پست مدرن اس

ــته خوشبختانه درباره آن چیزهای  از چاپ این کتاب گذش
ــه ای و هم  ــراد حرف ــم از طرف اف ــده ای، ه ــیار آموزن بس
ــنیده ام و در کل از بازخوردهایی که  ــدگان عادی ش خوانن
ــروعِ یک  ــیدم که این رمان برای ش دیدم به این نتیجه رس
جور ادبیات پلیسی اصیل ایرانی شاید یک مقدار زودهنگام 
ــینمایی و ادبی  ــن در آن خیلی ارجاعات س ــود، چون م ب
ــتن  ــر می کنم خواننده عام بدون دانس ــه فک آورده ام. البت
این ارجاعات هم می تواند داستان را بخواند و پیش برود، 
ــا خب اگر ارجاعات را درنیابد مقصود من به طور کامل  ام
ــود. یک عده هم بی رودربایستی گفتند آقا  حاصل نمی ش
ــم  ــان اس ــدام از این کتاب هایی را که تو ازش ــا نه هیچ ک م
ــدام از فیلم هایی را که به  ــم و نه یک ک ــرده ای خوانده ای ب
ــان  ــا ارجاع داده ای، دیده ایم. حالا البته از کار خوشش آنه
ــش را نفهمیدیم. یکی  ــی می گفتند ارجاعات ــده بود ول آم
ــادی هم در نامه ای به من ضمن اینکه  از خواننده های ع
ــنجیده ای  ــود، که نظر خیلی خوب و س ــرش را گفته ب نظ
ــخصیت  ــتم ش هم بود، این را هم گفته بود که من نتوانس
ــم کنم. من در رمان نوشته ام رستم  ــتم نکره را مجس رس
نکره شبیه بوریس کارلوف در فیلم «فرانکنشتاین» است. 
خب اگر کسی فیلم فرانکنشتاین را ندیده 
باشد، نمی تواند رستم نکره را تجسم کند. 
ــای مختلف  ــم در جاه ــر ه ــر دیگ چندنف
ــته بودند که کاشکی یک فیلم از این  نوش
ــود که ما بتوانیم رستم  ــاخته بش رمان س
ــم کنیم.  نکره را به صورت ملموس مجس
ــرده بودم  ــه من خودم فکر ک ــی ک در حال
ــتم نکره از این واضح تر  برای توصیف رس
ــم  فیل در  ــوف  کارل ــس  بوری ــبیه  ــه ش ک
ــت، چه می توانم بگویم.  فرانکنشتاین اس
ــن را ترغیب  ــا یک مقدار م ــا این نظره ام
کرد که قبل از اینکه این هفتگانه را کامل 
ــینم و یک رمان پلیسی رئالیستی  کنم بنش

صرف بنویسم که کاملا هم ایرانی باشد. 
طرحش را هم ریخته اید؟  �

ــد بد  بله اتفاقا حالا که صحبت از «فیل در تاریکی» ش
ــل در تاریکی را بخوانم  ــت بگویم که قبل از اینکه فی نیس
ــان حکایت مثنوی.  ــبیه هم ــت ش فکر می کردم کاری اس
ــای متفاوت  ــوی تاریکی از زاویه ه ــلا چهارنفر ت یعنی مث
ــود اصل آن  ــزی را می بینند و در نهایت معلوم می ش چی
ــاوت بوده، اما  ــتند متف ــلا با آنچه آنها می پنداش چیز کام
ــت  وقتی رمان را خواندم، دیدم نه اصلا چنین چیزی نیس
ــاب را از  ــی دارد. من این کت ــه تزیین ــمش فقط جنب و اس
ــمی نژاد گرفتم و خواندم، چون نایاب بود  خود آقای هاش

ــکش کردند  ــد و کتاب را به من پیش ــان لطف کردن و ایش
ــت؛  ــاب خیلی خوبی هم هس ــه گفتم کت ــور ک و همان ط
ــودم متفاوت  ــال کرده ب ــا آنچه من خی ــا وقتی دیدم ب ام
ــید که خب اگر چنین ساختاری آنقدر  ــت، به فکرم رس اس
ــذاب می آید و فیل در  ــی ج به نظرم برای یک رمان پلیس
تاریکی هم عملا چنین چیزی نیست، خودم بیایم و چنین 
ــال تمام هر از گاه سراغ این ایده  ــم. هشت س چیزی بنویس
ــکل های مختلف سعی می کردم برایش  می رفتم و به ش
ــمش. تا اینکه همین اواخر  یک فرمولی پیدا کنم و بنویس
ــتی  ــی رئالیس وقتی تصمیم گرفتم بیایم و یک رمان پلیس
ــید که البته جنایی  ــتانی به ذهنم رس ــم طرح داس بنویس
ــپانس بود و اسمش  ــتر یک جور داستان سوس نبود و بیش
ــتان را با یک  هم بود ققنوس. فکر کردم بیایم همان داس
تغییر جزیی به یک داستان پلیسی تبدیل کنم و یک دفعه 
ــد که هشت سال دنبالش بودم. الان  دیدم همان چیزی ش
دارم این طرح را می پرورانم و عنوانش هم اگر تغییر نکند 

«ققنوس در تاریکی» خواهد بود. 
هفتگانه سودابه هنوز کامل نشده؟  �

ــن کتابی که  ــز همی ــت ولی به ج ــش کامل اس طرح
ــته نشده. وقتی کلش نوشته و  درآمده بقیه اش هنوز نوش
ــود می بینید که جواب خیلی چیزهایی که اینجا و  چاپ ش
الان ممکن است به عنوان ایرادهای کار مطرح شود داده 

خواهد شد. 
بـه نظرتان چرا هنوز در ایران کار جدی ای در زمینه  �

ادبیات پلیسی انجام نشده؟ 
ــرط اولیه این کار پیداشدن نویسنده هایی است  یک ش
ــناخت جدی  ــی را جدی بگیرند و یک ش که ادبیات پلیس
ــا خواندن  ــناخت هم ب ــند. این ش ــته باش ــن ژانر داش از ای
ــون بخش  ــود چ ــت حاصل ش ــا غیرممکن اس ترجمه ه
ــیار اندکی از رمان های پلیسی به فارسی ترجمه شده.  بس
ــادی دارد و  ــت خیلی زی ــان قدم ــی در جه ــات پلیس ادبی
خاستگاه اولیه اش هم کشورهای انگلوساکسون بوده اند. 
ــه بومی کردن این ادبیات دغدغه ام  من خودم بعد از اینک
ــی  ــد می توانم بگویم تقریبا با جریان کلی ادبیات پلیس ش
ــنایی پیدا کردم؛ اما  غرب، یعنی آن جریان اصلی اش، آش
ــراغ  ــورها دیرهنگام س ــری کش خب در همان اروپا یک س
ــکاندیناوی که  ــورهای اس ــی آمدند. مثل کش ادبیات پلیس
ــی دارند. یا  الان دیگر یک جریان خیلی خوب پلیسی نویس
مثلا در کشورهای آسیایی، چینی ها الان یک سری کارهای 
ــرا هم از وجود یکی، دوتا  ــی خیلی خوب دارند. اخی پلیس
پلیسی نویس ترک خبردار شدم که یکی شان البته آلمانی 
ــه می گذرد و  ــش در ترکی ــی ماجراهای ــت ول ترک تبار اس
ــخص  ــتم. اما الان به طور مش من دنبال کتاب هایش هس

ــم کیو چیئولانگ  ــی نویس چینی به اس کارهای یک پلیس
ــد و در  ــی می نویس ــم که البته به انگلیس ــال می کن را دنب
ــطح جهان خیلی مطرح شده و کارآگاهی دارد به اسم  س
ــربازرسِ ویژه است. وقایع داستان های  «رفیق چن» که س
ــذرد، یعنی دوران بعد از  ــنده در دهه۱۹۹۰ می گ این نویس
ــادی و جالب اینکه او در  ــو و آغاز دگرگونی های اقتص مائ
ــال که به ماجراهای جنایی می پردازد  کارهایش درعین ح
ــری هم از جامعه چینِ در حال تحول ارایه می دهد  تصوی
که این برای خواننده ای که این واقعیت ها را درمورد چین 
نمی داند جذاب است. خیلی وقت ها هم یک سرنخ هایی 
ــتان هایش پیدا می شود که فقط با ویژگی های آن  در داس
ــال۱۹۹۰ خانه ها  ــتند. مثلا در س ــر هس ــه امکان پذی جامع
ــا چندمجتمع  ــتند و هرمحله ی ــن هنوز تلفن نداش در چی
ــاختمانی یک دفتر تلفن داشت و هرکس می خواست  س
ــان دفتر زنگ می زد و بعد متصدی دفتر  زنگ بزند به هم
ــته بودند در بلندگو  ــی را که پشت تلفن خواس تلفن، کس
صدا می زد یا برایش پیغام می گذاشت. در اولین رمانش، 
ــت»، همین موضوع  ــان مونث کمونیس ــرگ یک قهرم «م
ــرنخ های جنایی داستان است و این هم فقط در  یکی از س
ــته اتفاق بیفتد چون در سال۱۹۹۰ جاهای  چین می توانس
ــرایطی نداشتند. خب اینها همه برای کسی  دیگر چنین ش
که می خواهد رمان پلیسی بنویسد آموزنده اند. من خودم 
ــی آشنا هستم،  الان که دیگر با جریان اصلی ادبیات پلیس
ــوع ادبیات را  ــنت این ن ــم ببینم دیگرانی که س می خواه
ــا ویژگی های  ــی را ب ــای پلیس ــور ترفنده ــته اند چط نداش
ــان  ــورهای خودش ــی کش ــی و تاریخ ــی و فرهنگ اجتماع
ــطح  ــودابه» این کار را در س ــین مثل س می آمیزند. در «س
ــات انجام دادم و الان امیدوارم بتوانم این پیوند را در  ادبی

سطح اجتماعی اش ایجاد کنم. 
گفتید برای نوشتن داستان پلیسی باید نویسندگانی  �

باشـند کـه ایـن ژانر را خـوب بشناسـند. خـب، چنین 
شناختی وقتی حاصل می شود که علاقه اولیه ای برای 
نوشـتن این نوع کار وجود داشته باشد. منظور من این 
بود که چرا کلا کسـی خیلی به طور جدی سراغ این ژانر 

نرفته؟ 
خب، دلایلش متعدد است. یک دلیلش این است که 
ــرون به ایران آمد  ــتانی دیرهنگام و از بی ــات داس کلا ادبی
ــوز در اینجا نوپا  ــتان در معنای غربی اش هن ــود داس و خ
ــخص است  ــت. الان در غرب تکلیف ژانرها کاملا مش اس
ــیده ایم و  ــه تنوع ژانر نرس ــی هنوز ب ــا در ادبیات فارس ام
ــم کتاب هایم  ــت که بگوید من می توان ــری نیس هیچ ناش
ــته بندی کنم. در حالی که این برای  ــب ژانر دس را برحس
ــما  ــت. مثلا ش ــیار عادی اس ــی یک امر بس ــران غرب ناش
ــگاه کنید،  ــر خارجی را که ن ــر معتب ــای هرناش کاتالوگ ه
ــده. اما  ــر طبقه بندی ش ــب ژان ــان برحس می بینید آثارش
ــد آثارش را  ــت که بتوان ــری نیس در ایران هنوز هیچ ناش
ــاله کلیدی است. اینجا هنوز  ژانربندی کند و این یک مس
ــت و در آنها طبع آزمایی  ــی از ژانرها خالی اس جای خیل
ــم. در عرصه  ــوع ژانر نداری ــا در ایران اصلا تن ــده و م نش
ــدارد. حالا  ــوع وجود ن ــه این تن ــم می بینید ک ــه ه ترجم
ــی قدری خوش اقبال تر بوده و بیشتر ترجمه  ادبیات پلیس
ــده اند. در  ــده اما خیلی از ژانرها هنوز اصلا ترجمه نش ش
ــدارد. همین  ــه اصلا تنوعی وجود ن ــه تالیف هم ک عرص
ــد، می بینید یک  ــتانی دهه۸۰ را که نگاه کنی ــات داس ادبی
ــت که رنگی عاطفی-  وجه غالبش ادبیات آپارتمانی اس
ــده و یک سری هم  اجتماعی دارد و خیلی هم تکراری ش
ادبیات مردانه فردمحور درون گرا داریم و جز اینها تقریبا 
ــتثنا ها به کنار، که همیشه  ــت (البته اس چیز دیگری نیس
ــا نمی کنند).  ــده ایف ــش تعیین کنن ــد ولی نق ــود دارن وج
ــی و موتور  ــه اصل ــه خمیرمای ــی ک ــع آن ژانرهای در واق
ــت اینجا زیاد پا نگرفته اند. می شود  ــان تخیل اس حرکتش
ــات ما وجود  ــدید در ادبی ــور تخیل گریزی ش ــت یک ج گف
ــه خیلی پرماجرا  ــتانی قدیم ما ک دارد که این با آثار داس
ــنت را  ــد آن س ــت. در حالی که می ش بودند در تضاد اس
ــتان هایی مثل «داراب نامه»  ادامه داد و مثلا از روی داس
و «سمک عیار» و «هزارویکشب» یک ژانر ادبیات فانتزی 
ــند از  ــه به وجود آورد. آثاری که آمیزه ای باش خیالپروران
ــادی در این  ــانه. الان در غرب کتاب های زی ــخ و افس تاری
ــه گل کرده «بازی  ــده که یک نمونه اش ک ــته ش ژانر نوش
ــی سراغ نوشتن این نوع  ــریرها» است. اما در اینجا کس س

ــاید این است که  ــتان ها نمی رود. یک دلیلش هم ش داس
ــنده  ــده و ما در اینجا نویس ــا هنوز حرفه ای نش ادبیات م
ــت و  ــه ای نداریم. حجم رمان های ما خیلی کم اس حرف
ــان به تعداد  ــندگان زنده ای که تعداد آثارش تعداد نویس
ــد به تعداد انگشتان دودست  ــتان دوتا دست برس انگش
ــندگی در ایران هنوز جنبه تفننی  ــت. یعنی نویس هم نیس
دارد و خب تیراژ و حجم مطالعه هم پایین است و تمام 
ــود از خیلی جهات کمبودها و خلأ های  اینها باعث می ش

خیلی جدی داشته باشیم. 
نظرتان درباره سـریال ها و فیلم هـای ایرانی که تم  �

پلیسی دارند، چیست؟ 
ــرنخ» کیومرث  ــتثنای قابل قبول، یعنی «س ــز دو اس ج
ــی ایرانی  ــریال های پلیس پوراحمد و «دایره تردید»، در س
ــتر دوران خیلی  ــانه اند و بیش ــیار ساده اندیش معماها بس
ــی را تداعی می کنند.  ــی ماقبل ادبیات پلیس ــی ابتدای خیل
ــریال ها کتاب  ــندگان این س ــه نویس ــه این دلیل ک ــاید ب ش

پلیسی کم خوانده اند. 
به تخیل و فانتزی در ادبیات قدیم ما اشاره کردید.  �

به همین دلیل اسـت که در «سین مثل سودابه» سراغ 
داستانی از شـاهنامه یعنی داستان سیاوش رفته اید و 
آن شـخصیت ها و ارتباط ها را وارد مناسـبات امروزی 

کرده اید؟ 

ــا ادبیات  ــک پیوند ادبی ب ــتم ی بله، درواقع می خواس
ــینه  ــته برقرار کنم. به این صورت که بیایم و یک پیش گذش
ــک (femme fatale) که  ــخصیت زن مهل ایرانی برای ش
ــخصا رمان نوآر  ــی و مش یکی از ارکان مهم ادبیات پلیس
است، پیدا کنم و در ادبیات کهن مان جز سودابه شاهنامه 

زن دیگری را با این مشخصات پیدا نکردم. 
البته در داسـتان های عامیانه مثل «هزارویکشب»  �

و... هم چنین شخصیت هایی هستند... .
ــد اول، که خیلی  ــب، به ویژه در جل بله، در هزارویکش
ــودابه را ندارند و  ــخص س ــتند. اما آنها تش ــم زیاد هس ه
ــخص کرد که در آن  ــود یک حیطه ای برایشان مش نمی ش
ــتان  ــاخت. ضمن اینکه در داس ــود چیزی را س حیطه بش
ــخص  ــبت به یک ش ــک دلباختگی خاص نس ــودابه ی س
ــتان کمک  ــبرد داس خاص وجود دارد که می تواند به پیش
ــد و وجه تمایز  ــوارد دیگر قدری بی هویت ترن کند، ولی م
زیادی با هم ندارند و نمی توانند زیاد محوریت پیدا کنند. 

از همـان اول قصد داشـتید بروید سـراغ داسـتان  �
سیاوش یا این ایده به تدریج شکل گرفت؟ 

 femme fatale ــه بیایم و یک ــروعم این بود ک نقطه ش
ــتوانه و هویت فرهنگی  ــک) پیدا کنم که یک پش (زن مهل
ــیدم. بعد فکر کردم  ــته باشد و به سودابه رس ایرانی داش
ــود از این داستان، یک داستان پلیسی درآورد  چطور می ش

و سرانجام به طرح فعلی رسیدم. 
ارجاعات به شـاهنامه هم گویا به عمد خیلی روشن  �

و بدون پنهانکاری هستند... .
ــتثنا از  ــاهنامه بلااس ــتقیم از ش تمام نقل قول های مس
زبان فردوس قاسمی اند و این یکی از عناصر تکرارشونده 
ــای بعدی خواهد بود، البته به جز جلدهفتم که  در جلده
ــش جلد قبلی است و سه صفحه آخر  در حقیقت نفی ش

جلدهفتم هم نفی خود جلدهفتم است. 
ــاهنامه  ــن بودن ارجاعات که گفتید، از ش در مورد روش
ــی اگر دقت کرده  ــت که بگذریم حت ــه ارجاع اصلی اس ک
ــا الان پای  ــمی می گوید که ت ــید یک جا فردوس قاس باش
ــود و حالا نوبت  ــط ب ــتان وس ــتان و بهمان داس فلان داس
ــان «ابله»  ــم رم ــت و وقتی هم که اس ــکی اس داستایفس
داستایفسکی را می آورد، می بینید که ابله با حروف تیره تر 
ــته شده و پایان داستان هم که دقیقا پایان ابله است  نوش
ــروش حبیبی از ابله رجوع  ــی اگر به ترجمه آقای س و حت
کنید، می بینید که عبارات رمان من عین عبارات آن ترجمه 

است. 
در ادبیات پلیسـی دنیـا هم چنین نمونـه ای داریم  �

کـه مثلا نویسـنده ای بیاید و یک داسـتان اسـطوره ای 
کلاسیک را پلیسی کند؟ 

من تا به حال به چنین چیزی برنخورده ام اما نمی توانم 
ــاید هزارجلد  ــده. من در عمرم ش ــا قاطعیت بگویم نش ب
رمان پلیسی خوانده باشم که این در مقایسه با میلیون ها 
رمان پلیسی که نوشته شده خیلی ناچیز است. اما مثلا از 
مضمون و ادیپ در خیلی از داستان های پلیسی استفاده 
ــده. مثلا در «انجل هارت» («قلب فرشته») که کارآگاه  ش
ــتان اسمش لوییس  ــتان از طرف شیطان که در داس داس
ــیفر، مامور شده آدمی  ــود لوس ــت و بعدا می ش ــفر اس س
ــود این آدم خود  ــت آخر معلوم می ش را پیدا کند که دس
ــتان و ادیپ اگر از زاویه پلیسی نگاه  ــت. به خود داس اوس
کنیم، می بینیم که داستان یک کارآگاه است که دنبال یک 
قاتل می گردد و آن قاتل هم خود اوست. آلن روب گری یه 
ــکلی دیگر سراغ همین مضمون  هم در «پاک کن ها»به ش
ــتان یک کارآگاه است که دنبال  رفته. منتها پاک کن ها داس
ــون موقعی  ــود او خواهد بود چ ــه خ ــی می گردد ک قاتل
ــده، استاد در  ــته ش ــتاد کش که کارآگاه فکر می کند آن اس
ــاعت بعد خودش به اشتباه او  ــته نشده و ۲۴س واقع کش
ــی زیاد وارد عرصه های  ــد. همچنین رمان پلیس را می کش
ــی هست که  ــری داستان پلیس ــده. مثلا یک س تاریخی ش
ــتند که  ــتان اتفاق می افتد. خیلی ها هس در دوره روم باس
تکنیک های داستان پلیسی را به زمان گذشته برده اند. یک 
ــنده هلندی هست که داستان های یک قاضی چینی  نویس
ــخصیتی که واقعا وجود داشته، می نویسد  را بر مبنای ش
ــا  ــت. اینه ــده اس ــودش پروران ــخصیت را خ ــن ش ــا ای ام
ــتری تاریخی  ــتند و در بس ــی تاریخی هس رمان های پلیس

اتفاق می افتند و رابطه بینامتنی در آنها وجود ندارد. 
نـه، منظور مـن نمونه هایی بود کـه روابط بینامتنی  �

آشکار با آثار کلاسیک داشته باشند، چون مثلا در مورد 
روب  گری یه ارجاعات قدری پنهان تر و غیرمسـتقیم تر 

است... .
نه، من خودم کاری به این صورت سراغ ندارم

چرا اصرار داشـتید حتی اسم شخصیت های فرعی  �
را هم از شاهنامه و داستان سیاوش انتخاب کنید؟ 

ــه بودند  ــن گرفت ــه به م ــی ک ــی از ایرادهای ــا یک اتفاق
ــم ها بود. اسم هایی مثل شغاد  نامانوس بودن بعضی اس
ــتم یک دفعه کنار  ــیوز و دمور و... اما اگر می خواس و گرس
اسم های شاهنامه ای یک سری اسم های دیگر بگذارم یک 
ــل برای خودم  ــود می آمد که حداق ــفته بازاری به وج آش

قابل قبول نبود. 
یکی از ویژگی های شـخصیتی فردوس قاسمی این  �

اسـت که زیاد شوخی می کند و متلک می گوید. این هم 
به خاطر شبیه سازی اش با فیلیپ مارلو است؟ 

ــول فیلیپ مارلو... و  ــه، حتی جاهایی می گوید به ق بل
ــل می کند. در حقیقت حجم  ــوخی های او را نق یکی از ش
ــر او در این  ــپ مارلو و تحت تاثی ــوخی هایی که از فیلی ش
کتاب آمده به اندازه کل شوخی های هر هفت جلد است. 

خیلـی  � جاهایـی  یـک  شـوخی ها  نمی کنیـد  فکـر 
اغراق آمیز شده؟ 

شاید، اما خود چندلر هم شوخی های اغراق آمیز و دور 
از ذهن کم ندارد. من همان موقع که دایما کارهای چندلر 
ــه نظرم جالب  ــه ب ــوخی هایش را ک ــدم آن ش را می خوان
ــودم خیلی  ــردم و در رمان خ ــت می ک ــید یادداش می رس
ــپ مارلو  ــوخی ها را از قول فیلی ــان ش ــا عین هم وقت ه
ــتان گفتند قدری اغراق  نقل کرده ام. حالا یک عده از دوس
کرده ای و من هم مخالفتی با این نظر ندارم و ممکن است 
ــاس همان منطق  ــم. اما این اغراق براس اغراق کرده باش
فکری دور از ذهن بودن تشبیهات شوخی آمیزی است که 
در کارهای چندلر هست. حالا البته من یک مقدار هم این 

شوخی ها را تغییر دادم و ایرانی کردم. 

گفت وگو با کاوه میرعباسی درباره ادبیات پلیسی در ایران و رمان «سین مثل سودابه»

ادبیات ما دچار تخیل گریزی است
می خواستم هفتگانه سودابه دیالوگی باشد با کل ادبیات پلیسی

على شروقى  ترجمه
شاپور بهيان

به سلامتی آقاکمال! 
ياكوب آرژونى

ترجمه ناصر زاهدى
نشر جهان كتاب

چاپ اول: 1393

صحنه هایی 
از اجرای یک اثر 

هاوارد باركر
ترجمه على رضا 

فخركننده
نشر بوتيمار

سین مثل سودابه 
كاوه مير عباسى

نشر افق
چاپ اول: 1393

قیافه نکبت من 
فردريك دار

ترجمه عباس آگاهى
نشر جهان كتاب

چاپ اول: 1393

«سین مثل سودابه» یک هفتگانه است و این کتاب 
که الان چاپ شده جلد اول آن است. اما درعین حال 

کتاب فعلی، کتابی است مستقل که با جزییاتی که 
در آن آمده، به جلدهای بعدی مربوط می شود. 

طرح اولیه من این بود که هر هفت روایت در یک 
جلد بیایند. بعد دیدم این با توجه به حجم کتاب ها 

عملی نیست

پیشینه رمان پلیسی و از جمله رمان پلیسی 
جنایی -معمایی تقریبا در ایران وجود ندارد و فقط 

چندتا از کارهای زنده یاد اسماعیل فصیح تا حدودی 
در این ژانر می گنجند که البته آنها هم پلیسی صرف 

نیستند. فیل در تاریکی قاسم هاشمی نژاد به نظر من 
در ژانر رمان پلیسی نیست. معمایی - جنایی که اصلا 

نیست، چون هیچ معمایی ندارد
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